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 شناسي طنز حافظ جامعه
 
 

 احمدرضا نظري چروده
 دانشجوي دوره دكتري زبان و ادبيات فارسي واحد تهران مركزي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چكيده 
بزرگترين مصيبت عصر حافظ كه مردم گريبانگير آن هستند رياكاري و تزويـر در ديـن و عرفـان اسـت و                

نهادهايي مثل محتـسب، واعـظ، صـوفي،         .  باشند  نهادهاي اجتماعي جامعه حافظ خود گرفتار اين ريا و تزوير مي
هر كدام به اندازه قدرتي كه در جامعه از آن برخوردار هستند، ريا و .  زاهد و شيخ و فقيه و مدرسه، پادشاه و قاضي

حافظ با درايت و تيز بيني خاص خود همه اينان را در ترازوي نقد خـود    .  كنند ورزند و فسخ و فجور مي تظاهر مي
بهتريـن  .  حافظ شاعري رئاليست اسـت    .  ماند سنجد كه هيچ كدام از ديده تيز بين او پنهان نمي چنان ماهرانه مي

دار و بيـدار     اي نيش آور و درون مايه اي خنده طنز كه رويه.  داند اي به نام طنز مي راه مبارزه را با اين گروهها حربه
بازي صوفي، فسق و فجور محتـسب، عجـب و غـرور        كننده دارد، بهترين حربه حافظ براي در هم شكستن حقه

چرا كه حافظ  .  شان و رشوه گرفتن قاضي، طنز است خواري زاهد، نماز دروغين شيخ و مفتي و فقيه مدرسه و حرام
 .ها پاك كند و در اين كار به اوج موفقيت رسيده است خواهد جامعه را از آلودگي مي

 .طنز، محتسب، صوفي، خرقه، زاهد، شيخ، واعظ، فقيه مدرسه، پادشاه، امام خواجه، قاضي: واژگان كليدي
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 شناسي ادبيات جامعه
روبرو، . (شناسي ادبيات اگرچه به لحاظ تئوريك بر تعاملات جامعه و ادبيات تمركز دارد   جامعه 

ليكن تحقق تاريخي آن بيشتر مبين باز نمـود جامعـه در ادبيـات اسـت تـا            )  ،1374اسكار پيت، 
پـرداز بـزرگ      توان به آرا جورج لوكاج و ميخائيـل بـاختين دو نظريـه          در اين رابطه مي.  بالعكس
لوكاج حماسه و رمان را در توازي با تمدنهاي بـسته و بـاز بـه           .  شناسي ادبيات اشاره نمود جامعه

بـاختين رمـان را     )  1380لوكاچ، جورج،  . (منزله ژانرهاي ادبي متناظر با اين جوامع در نظر گرفت
 .دانست وابسته به نيروهاي مركز گريز و به عبارت بهتر چندگونگي زباني مي

آشكار است كه الگوي انديشگي اين بزرگان بيشتر معطوف به ادبيات است كه سرچشمه آن       
براستي نشان ادبيات جامعه چيست؟ و آثار ادبي با جامعه چه ميكند؟ از  .  در همه حال جامعه است

اين منظر ادبيات كمتر مورد توجه بوده است و بيشترين سابقه شايد به مطالعات ماركسيستي بـاز   
يابد   اي از نقد ايدئولوژيك يا به عبارت ديگر ادبيات انقلابي راه مي   گردد كه در نهايت به گونه مي

فـارغ از ايـن     .  كـرد   كه مورد نظر ژدانف و هوادارانش بود و مقابله با ادبيات فريب معني پيدا مـي 
سابقه ماركسيستي كه در آخرين تحليل صبغه ابراز انگارانه دارد و با استقلال ادبيـات در چالـش      

شناسي ادبيات بيشترين تمركز خود را بر نقش ادبيات به منزله فراهـم   است اين رويكرد در جامعه
آورنده ماده ذهني جامعه مدرن قرار داده و مبين آن است كه ادبيات مدرن، عمدتاً رمـان، حيـات    

 .ذهني جامعه جديد را بنا نموده است
 

 طنز 
شـود امـا در       طنز در لغت به معني ظرافت و سخني است كه به رمـز و نيـشخند بيـان مـي          

اي در نويسندگي و شاعري كه ضمن تصوير هجـو        اصطلاح ادب طنز عبارت است از روش ويژه
آميز، برخي جهات منفي زندگي، معايب و مفاسد جامعه و حقايق تلخ اجتماعي را گاه به صـورتي    

مبناي طنز بر شوخي و خنده است اما ايـن خنـده، خنـده شـوخي و          .  دهد اغراق آميز نمايش مي
اي است تلخ و جدي و دردناك و همراه با سـرزنش و سـركوفت زننـده و           خنده.  شادماني نيست

سـازد و معايـب و نواقـصي را كـه در حيـات                  نيش دار كه خطاكاران را متوجة خطاي خود مـي 
 )9، ص 1380حاكمي، اسماعيل، . (كند اجتماعي پديد آمده است برطرف مي

انـد امـا بـا يكديگـر         اند و گاهي نيز بهم آميخته هجو و طنز اغلب در كنار همديگر سير كرده 
فرق دارند، هجو با ظرافت و شوخي همراه است وگرنه هجو نيست بلكـه دشـنام اسـت و بايـد             
داراي شكل و قالب فاخر ادبي باشد چه در غير اين صورت، صرفاً به نوعي اسـتهزاي مبتـذل و          

 )2، ص 1377حلبي، علي اصغر، . (روستايي وار شبيه خواهد نه هجو
 ها و عواملي موجـب نوشـتن يـا سـرودن هـزل و هجـو و انـواع گونـاگون آن                           چه انگيزه 

 شناسي طنز حافظ جامعه



 117 

ها فردي است يا جمعي، طبيعي است يا غير طبيعي، سياسـي اسـت يـا        گردد ؟ آيا اين انگيزه مي
 . غير سياسي

شود،   نخست بايد گفت كه هجاگوي با نفرت شخصي، تحقير و تفريح شرورانه برانگيخته مي   
دارد كه احساسات شخصي را از كـار    كند و پيوسته اظهار مي البته او هميشه اين نكته را انكار مي

ولـي او همـواره يـك       .  نويـسد   يعني همواره براي خير و سعادت جمع مـي      .  خود دور كرده است
كوشد آن را پنهان دارد اين انگيزه از تحقير آگنده اسـت      اگر چه سخت مي.  لجاجت جانگداز دارد

 )46، ص 1377حلبي، علي اصغر، . (گرداند اگرچه با ملايمت آن را به خنده بر مي
انگيزه دوم امري است كه بسياري از هزل گويـان و هجـو سـرايان آشـكارا بـدان اعـتراف               
تواننـد    خواهند كه جنايت را رسوا و حماقت را مسخره كنند، و از اين روي تا مي   آنها مي.  اند كرده

غايت راستين هجاء ايـن  «  :  گويد مي)    1631ـ  1700(  در ايدن .  آن را بكاهند يا از ريشه بركنند
هجـاگوي صـريح، دشـمن جنايتكـار        »  است كه رذيلت ها را از طريق اصلاح آنها مرمت كنـد    

نيست همچنانكه يك طبيب دشمن بيمار خود نيست وقتي كه دواي تلخي را براي جلوگـيري از   
 » .كند عمل جراحي سخت به او تجويز مي

تـوان كـرد كـه همـه          اين نكته شايد يكسره درست نباشد، ولي در اين نكته هم شك نمـي    
آنها از بي خبري و نـاداني، و فريفتگـي           :  هجاگويان بدسرشت و شرير و بدخواه نوع بشر نيستند

خورند و دلـشان    مردم به عوام فريبي شيادان ريايي و تعصبات دين مداران، خداناشناس غصه مي
 )48ـ49همان مأخذ، . (گيرد آتش مي

هر نويسنده يا هنرمنده از نوشتن يا سـاختن     .  توان انگيزة زيباشناسانه ناميد انگيزه سوم را مي 
امـا  .  بـرد   او بايد مواد برگزيده خود را با مهارت به كار مي .  برد هاي مخصوص خود لذّت مي نمونه

خواهد آن را به كـار بـبرد بايـد متوجـه            هر نويسنده كه مي.  نمونه يا الگوي هجاء، پيچيده است
هاي انبوهي است، پس از آن محتاج به يـك   ولي اول از همه نيازمند واژه.  مشكلات آن نيز باشد

و نيز محتاج تخيلي چنان قـوي اسـت كـه بتوانـد            .  شوخ طبعي آميخته بانظر گاهي جدي است
 )49ـ50همان مأخذ، . (همواره چند گام از خوانندگان خود جلوتر باشد

يكي از عوامل مهم گرايش هجاگويان و هزل نويسان به هجو و طـنز و مـسخرگي، نقـص           
يا زشتي صورت يا كمبود روحي و نيز پذيرفته نشدن در مجامع بزرگـان و هماننـدان آن          جسمي
گـيرد آنـان نـيز مـردم و اجتمـاع و               بينند كه اجتماع آنها را جدي نمي  چون اين گروه مي.  است

 ) 52همان مأخذ، . (كنند گيرند و به آن دهن كجي مي نهادهاي آن را جدي نمي
 

 طنز حافظ 
زند، رند و خوش باش     حافظ بر اثر روح شادمانه و سرزنده و طربناكي كه در ديوانش موج مي 

باري، حافظ از قيد نيكي و بديهاي دست و پا گيـر    .  نمايد و لذت طلب و حتي اباحي و لاابالي مي
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اي بـه     كوشد ديگران را هم برهاند، حافظ از جور امـير يـا امـيرزاده          نازل رها شده است ولي مي

شده است نـه اينكـه امـارت و          داشته يا پناهنده مي عدل امير يا اميرزاده ديگري دل خوش مي«
 . »اميرزادگي را از بن و ريشة جابرانه و جائرانه بشمارد

بـه ديـن و عرفـان تعلـق          .  حافظ مبارز نستوهي است اما عرصه مبارزه اش سياست نيـست     
عميقي دارد در عصر او فساد اجتماعي از فسادهاي ديگر بارزتر بود، دو نهاد مقدس به تحريف و    

يـا  »  آتش زهد و دريا خرمن دين خواهد سـوخت      «انحراف كشيده شده بود، شريعت و طريقيت 
بعضي ها بـه   .  اي بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد/  نقد صوفي نه همه صافي و بي غش باشد 

افتند يعني با ديدن طنز پردازيهاي حافظ در اطـراف   در طمع خام مي قول خود حافظ از خندة مي 
معاد، بهشت، روزه، نماز، صوفي و محتسب و فقيـه و وقـف و خانقـاه و          (مقدسات دين و عرفان 

گيرند كه حافظ بي دين و يا لااقل سست اعتقـاد     نتيجه مي)  خرقه و تسبيح و سجادة و نظاير آن
 . بوده است

انتقاد او تلخ و خصمانه نيست، شيريني و دوسـتانه    .  در حالي انتقاد حافظ فرع بر اعتقاد اوست 
هيچ طنز پردازي راستيني نيست كه حامي حق و حقيقـت        .  صديقانه است.  زنديقانه نيست.  است
بي آنكه ناصـح يـا      .  اما انتقادهاي طنز آميز حافظ هم اخلاقي و مربوط به اخلاقيات است .  نباشد

 ) 217تا  220، 1384خرمشاهي، بهاء الدين، . (محتسب باشد
هر كس اندك تاملي در شعر حـافظ داشـته باشـد بـه نيكـي           «به قول دكتر شفيعي كدكني  

مثـلاً در   »  دريافته است كه يكي از برجسته ترين ويژگيهاي شعر او لحن طنز آميز كلام اوسـت   
  :اين بيت

  دود آهيش در آيينه ادراك اندازد     يا رب آن زاهد خودبين كه بجز عيب نديد
اندكي تامل داشـته باشـيم متوجـه       )  بجز عيب نديد(و )  خودبين(اگر در رابطة معنايي كلمات  
زاهد خود نفس عيب است شفيعي زاهد عيب است نه اين  «. خواهد بگويد شويم كه حافظ مي مي

يـا  .  بيند كه عيـب اسـت      بيند، خودش را مي كه داراي عيب باشد، خودبين است و بجز عيب نمي
اما تبديل عبارت او به هر صورت ديگري، لحن طنز آميز و هنر    »بيند كه خود اوست عيب را مي

  )305، 1386شفيعي كدكني، محمدرضا، . (كند شگفت آور او را كم رنگ و احتمالاً نابود مي
 : يا اين بيت

  پيوسته چو ما در طلب عيش مدام است      با محتسبم عيب مگوييد كه او نيز
46  /10  

ياشر عيات اسلام (عيب مرا كه باده خواري است به محتسب كه در انجام امور احتساب است  
نگوييد او هر چند آدم ديني است و بايد از شراب پرهيز كند اما مثل مـا او نـيز در طلـب            )  است

 .»به عبارتي رطب خورده كي منع رطب كند«باشد  بدست آوردن  شراب مي
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دهد و اعتقاد دارد تا كنون تعريفـي جـامع تـر و          شفيعي كدكني تعريفي در باب طنز ارائه مي 
طنز عبارت است تـصوير هـنري    «.  دقيق تر از اين تعريف در باب طنز در هيچ زباني نيافته است

يعـني از   .  و در منطق اجتماع نقيضين يا اجتماع ضدين محـال اسـت    » اجتماع نقيضين و ضدين
توان تصور كرد كه يك چيز هم سياه باشد و هم سفيد يا يك چيز در يك آن،  ديدگاه منطق نمي

توان پذيرفت كه يـك     اما در منطق هنر مي.  در حال حركت باشد و در همان آن، در حال سكون
 .چيز هم ساكن باشد و هم در همان لحظه در حال حركت

  رمِ آهوي تصويرم شتاب ساكني دارم    ز خود هر چند بگريزم، همان در بند خود باشم
  )306، 1386شفيعي كدكني، محمدرضا، (

 
 كند، علت به كارگيري حافظ از طنز چيست؟  چرا حافظ از طنز استفاده مي

اي شد بايد آن حرفه را به كمال دريابد و يـاد   حافظ معتقد بوده است كه اگر انسان وارد حرفه 
اي را در هنر عاطل نگذاشته است همه زوايـاي هـنر را بـا چـشم            بدين جهت هيچ زاويه.  بگيرد

برد بهترين طنزها را و اگر زبان تصويري     بصيرت خود ديده است و لذا وقتي زبان طنز به كار مي
دهد و يا با مردم مبهم و پيچيده عـصر خـود         گيرد بهترين تصويرهاي شعري ارائه مي به كار مي

 . زبان مبهم دارد
بزرگترين مصيبت عصر حافظ كه مردم آن گريبان گير آن هستند رياكاري و تزوير در دين و    

ريا و رعونتي كه مانند پيچك بر نهال نازك آرا و در عين حـال  «عرفان است به قول خرمشاهي 
 . »ديرينة دين و عرفان پيچيده است

  آفرين بر نفست باد كه خوش بودي بوي     آيد گفتي از حافظ ما بوي ريا مي
  )222،  1384خرمشاهي، بهاء الدين، (

يكي «گويد   كند مي اي جالب و قابل توجهي را در مورد طنز بيان مي دكتر شفيع كدكني نكته 
از بزرگترين طنز پردازان جهان عبيد زاكاني است كه معاصر و احتمالاً دوست حـافظ نـيز بـوده           

عبيد زاكاني در قلمرو شعرهاي جدي خيلي اهميتي ندارد به ويژه كه در پرتو آفتاب جهـان   .  است
تاب حافظ جايي براي هيچ كس باقي نمانده است اما در قلمرو طنز عبيد همـان مقـامي را دارا           

من مردي خطيبم، مرا    :  مسلماني چيست؟ گفت:  خطيبي را گفتند«.  است كه حافظ در حوزه شعر
 » با مسلماني چه كار؟

داند كه نـه تنهـا        هر كس با مفهوم خطيب و نقش خطيبان در جامعه اسلامي آشنا باشد، مي 
اما .  شرط اول خطيب بودن مسلمان بودن است بلكه خطيب سخنگوي همة مسلمانان نيز هست   

عبيد با اين بيان هنري خويش خطيب بودن را ضد مسلمان بودن يا نقيض مسلمان بودن تصوير 
تـصوير هـنري اجتمـاع      «اين همـان   .  كرده است و در ذات آن خطيب به نمايش در آورده است

 ) 306ـ307، 1386شفيعي كدكني، محمدرضا، . (نقيضين است
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 محورهاي طنز حافظ 
رياكاران وابـسته بـه    )  2آداب و عوالم صوفيانه دروغين )  1طنز در ديوان حافظ سه آماج دارد  

شريعت از زاهد و واعظ و محتسب كه نقطة مقابل و ماية ننگ پارسايان حقيقي و مردان راستين   
» مقـدس   «  معشوق كه آنهم مطمعناً، يعني در سنت شـعر و ادب، بـه نوعـي              )  3.  خدا هستند
،  1384خرمـشاهي، بهـاء الـدين،       .(  كننـد   شود و شاعران با عجز و نياز با او رفتار مـي  شمرده مي

223 ( 
باشـد كـه      در ديوان حافظ محتسب غالباً به طنز امير مبارزالدين پادشاه شيراز مـي    :  ـ محتسب 1

 . ورزد كند و در دين تعصب مي بسيار سختگير است و رياكاري مي
محتسب در اصطلاح آن كه به امور شرعي رسيدگي و گناهكاران به خـصوص ميخـوران را          

،  1373انـوري، حـسن،     .(  مأمور احتساب، مأمور اجراي احكام شرعي .  كرده است تنبيه شرعي مي
226 ( 

 : محتسب ضد ارزش اجتماعي است* 
  پيوسته چو ما در طلب عيش مدام است    با محتسبم عيب مگوييد كه او نيز

46  /10   
در دورة امير مبارزالدين از سـلاطين آل    .  در تاريخ اجتماعي تأليف مرتضي راوندي آمده است 

گيريهـا، مـردم ايـن        شد و ظاهراً در نتيجة هميـن سـخت    مظفر به شدت با ميگساري مبارزه مي
 ) 279،  1383راوندي، مرتضي، . ( خواندند شهريار را محتسب مي

اند لذا اين گروه نيز مانند     كرده ظاهراً محتسبان مطابق وظايف ديني خود در جامعه عمل نمي 
در فرهنـگ   .  انـد   ديگر گروههاي اجتماعي از حدود و وظـايف ديـني و مـذهبي عـدول كـرده                

محتسب از سوي امام يا نايب وي بـراي نظـارت در      «:  گويد اصطلاحات در انتساب محتسب مي
 ) 226،  1373انوري، حسن، . (»شود احوال رعيت و بازبيني كارها و مصالح آنان تعيين مي

اند و حتي رجال و       محتسبان در اغلب اوقات قدرت زيادي داشته«:  در معالم القربه آمده است 
كنـد    خواجه نظام الملك حكايتي از علي نوشتگين نقل مـي   .  داشتند بزرگان نيز از آنان واهمه مي

 . »مبني بر حد خوردن سپهسالار نوشتگين به سبب نوشيدن شراب از محتسب
 . شكند خورد نمكدان مي نمك مي. شكند خورد جامت را مي محتسب منافق است شرابت را مي*

  بخورت باده ات و سنگ به جام اندازد     باده با محتسب شهر ننوشي زنهار
 . مثل نمك خوردن و نمكدان شكستن است    باده خوردن و سنگ به جام انداختن 

          149  /7  
  مست است و در حق او كس اين گمان ندارد    اي دل طريق رندي از محتسب بياموز

  )592، 1368خرمشاهي، بهاء الدين، (     
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 محتسب فاسق است 
  قصة ماست كه بر هر سر بازار بماند   محتسب شيخ شد و فسق خود از ياد ببرد

187  /4  
صوفي نيز كـه كـارش     .  كنند محتسب سبوكش است، صوفيان نيز از عمل محتسب تقليد مي 

حقه بازي و شعبده است كمتر از محتسب نيست حافظ با قرار دادن صـوفي در كنـار محتـسب            
هـا    خواهد بگويد كه اينان هر دو از اعمال خلاف ديني برخوردارند، با نام دين بزرگترين ضربه مي

چون هر دو گروه از محبوبيت سياسي برخوردارند و در حكومت ديني صـاحب   .  زنند را به دين مي
دهند كه پرهيزگار و متقي انـد    هاي خود اولاً نشان مي مقام و منصب بالايي هستند لذا با دسيسه

 . كنند اما در خفي با اعمال ننگين خود، ضربة بر پيكر دين وارد مي
 كشد به دوش تا ديد محتسب كه سبو مي    صوفي ز گنج صومعه با پاي خم نشست

 285  /2   
شـود    هاي ديني همواره به وسيله گروههاي اجتماعي فشار در جامعة ديـده مـي      سوء استفاده 

صوفي بوسيله قدرت ديني و مذهبي و محتسب به وسيله قدرت سياسي و ديني خود هر كدام به   
هـاي بعـد و يـا در همـان عـصر               شكند و تأثير منفي آن را در دوره        يك اندازه كمر دين را مي

 . كنيم خودشان مشاهده مي
 محتسب از شراب خانگي صوفي محروم است* 

  جنس خانگي باشد همچو لعل رماني    داند اين قدر كه صوفي را محتسب نمي
473  /5   

 محتسب تيز است
 به بانگ چنگ مخور مي كه محتسب تيز است  اگر چه باده فرح بخش و بادگل بيز است

41/1  
ي است كه به موجب آن بر نگهبان در آنچه مربوط به منكرات باشـد        مأمور حسبت را سلطه 

نظارت دارد و قاضي را اين سلطه نيست، زيرا حسبت بر پاية ترس نهاده شده و استفادة محتسب  
وظيفه او تفحـص دربـارة منكـرات ظـاهر و           .  از سلطه و درشتي تعدي و تجاوز از منصب نيست

ممانعت از آنهاست و نيز تفحص دربارة ترك كار نيكوي ظاهر و بر پاداشتن آن است و اين امـر       
 ) 228،  1373انوري، حسن، . (تنها وظيفة محتسب است

محتسب در بيت فوق اشاره به امير مبارزالدين پادشاه شيراز دارد كه مردم شيراز بـه او لقـب       
 )65، 1375معين، محمد، . (داده بودند» پادشاه محتسب«

براي سادات و علماي ديني شيراز دارالـسياده     .  باري در امر شرع سختگير و سخت كوش بود 
ــافي مخــصوص آنهــا نهــاد                ــا كــرد و اوق ــه      .  و در كرمــان مــسجد بن ــه نمــاز جمع ــاده ب  پي
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ــراد كــرده بــه گفتــه محمــود كتبــي                  .  رفــت  مــي  در تبريــز بــالاي منــبر رفــت و خطبــه اي

 )128، 1346ستوده، حسين قلي، .( به واسطة سياست زياده از حد مردم از او متنفر بودند«
 

  كنند چون نيك بنگري همه تزوير مي
  خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب مي     محتسب رياكار و مزوّر است  
حافظ با درايت و تيزبيني نهادهاي اجتماعي عصر خود را در تـرازوي نقـد خـود آن چنـان                  
مانند بلكه شيوخ     سنجد كه هيچكدام از نهادهاي ديني و سياسي از ديدة تيزبين او پنهان نمي مي

شادروان .  داند و عملشان را همچون عمل آنها  و زهاد و مفتيان را هم شأن و مرتبة محتسبان مي
. به تشويق فقها در امر به معروف و نهي از منكر راه افـراط در پيـش گرفـت          «نويسد  معين مي
سماع را موقوف داشت و به قدري در ايـن       .  ها را بست و ميخوارگان را سخت تأديب كرد ميخانه

خواندند و هم راجع به اوسـت     مي »پادشاه محتسب«قسمت افراط ورزيد كه ظرفاي شيراز او را 
 :فرمايد كه حافظ مي

  به بانگ چنگ مخور مي كه محتسب تيز است   اگرچه باده فرح بخش و بادگل بيزست
دانـي كـه چنـگ و       :  بديهي است كه حافظ بر ضد اين تعصب خشك عصيان ورزد و فرمايد   

/ ها بگـشايند   بود آيا كه در ميكده:  كنند، يا پنهان خوريد باده كه تعزير مي/ كنند عود چه تقرير مي
 ) 65، 1375معين، محمد، . (گره از كار فرو بسته ما بگشايند

نويسندة رئاليـست بـه طـور كلـي رفتارهـاي           «  حافظ شاعري رئاليست يا واقع گراست زيرا  
 )93،  1373ولك، رنه، (» كند كند و يا در زندگي افراد مشاركت مي گوناگون را مشاهده مي

شناخت عميق و نگاه دقيق نويسندگان و شاعران بزرگ از انسان، روح و زندگي جـاودان بـه     
شخصيتهاي آثارشان بخشيده و چنان روح و روان پيچيده به آنان داده است كـه در هـر زمانـي         

 ) 97، 1373همان مأخذ، .(دربارة آنها هست» شناختي جامعه«امكان انجام پژوهشهاي 
اگر نويسندة بزرگ ادبي با همان نگاه عميق و دقيق خود به توصيف اعمال و رفتار و زندگـي   

شـناختي ايـن      گيرد ـ بررسي جامعـه     انسانهاي واقعي بپردازد كه طبعاً اثر او جنبة تاريخي نيز مي
 . افراد از واقعيت و جوهرة علمي بيشتري نيز برخوردار خواهد بود

 
 ترساند  محتسب شراب خانگي را هم مي*

 به روي يار بنوشيم و بانگ نوشانوش     شراب خانگي ترس محتسب خورده
4/283  

و منظور از يار همان شاه شجاع است كه پس از كور كردن پدر بـر تخـت پادشـاهي شـيراز         
نوشد   ها را گشود، به سلامتي او شراب را مي   جلوس كرد و حافظ به افتخار اين پادشاه كه ميخانه
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 . شرابي كه سالها در دورة امير مبارزالدين در خانه مانده و كهنه شده است و گيرايي زياد دارد
فرق حافظ با ديگر شاعران و نويسندگان هم عصرش در اين است كه نسبت بـه همـة آنهـا       

مانـد از     نكته سنج و تيزبين و حساس و ريزبين است و هيچ چيزي از نگاه خردمندانة او دور نمي  
 . شناختي او شاعري است كه در مركز جامعه عصر خود حضور دارد ديدگاه جامعه

 . محتسب رند است و رندي اش هنري ديرياب است* 
  مست است و در حق او كس اين گمان ندارد  اي دل طريق رندي از محتسب بياموز

6/126  
» انسان كامـل    «  از يك سو .  ها و الگوهاي متعددي داشته است حافظ در ساختن رند انگيزه 

اش كه شخص لاابالي يك لاقبـاي      گيرد و از سوي ديگر رند را به معناي قديمي را از عرفان مي
.آسمان جل و در عين حال آزاده و گردنكش است و در برابر ارزشهاي دروغيـن طغيـان ميكنـد        

 ) 27، ص 1368خرمشاهي، بهاء الدين، (
لذا پي بردن به چنين شخصيت گره خورده و پيچيده براي عوام كـاري بـس مـشكل اسـت         

كسي كه خود را در لابه لاي پوشش ديني مخفي كـرده باشـد و همـه كارهـاي او ظـاهراً در                 
اين مـستي، معنـوي نيـست بلكـه        .  كند مستي او را راستاي دين باشد پس هيچ كس گمان نمي

 . مستي شراب انگوري است
 . محتسب مخالف موسيقي و آواز است* 

  كه ساز شرع از اين افسانه بي قانون نخواهد شد   خدا را محتسب ما را به فرياد دف و ني بخش
4/165 

 . اند ساز مخالف با موسيقي را زده در شريعت ما همواره عالمان ديني
در حالي كه در صدر اسلام موسيقي يكي از مهمترين مسائل اجتماعي مردمان عصر بود اين    

مبناي مخالفت با آواز و وسايل ضربي تا قرن هشتم و حتي تا زمانهاي ديگر و تا اين حـال هـم      
 . پيش رفته است

 
 : صوفي

صوفيان را از آن جهـت صـوفي خواننـد كـه        «:  عقايد مختلفي دربارة صوفي بيان شده است 
سرهّاي ايشان روشن بـود و اثرهـاي ايـشان پـاكيزه و اسـرار بـواطن راسـت و آثـار ظواهـر                          

 ) 379، 1368رجائي، احمدعلي،  (» .را
اما در ديوان حافظ معاني و مصاديق آنها با هم   .  صوفي و عارف و درويش كما بيش مترادفند 

 )138،  1368خرمشاهي، بهاء الدين، . (فرق دارد
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حافظ از درويشان به نيكي ياد كرده است از عارف نيز به نيكي سخن گفتـه، از نظـر حافـظ          

 .كه چهره و رفتار رندانه دارد. عارف همان صوفي راستين است
  علي الصباح كه ميخانه را زيارت كرد    به آب روشن مي عارفي طهارت كرد

عارف از خندة مي در طمع خـام       «  حافظ فقط يك بار از عارف به وجه منفي ياد كرده است  
. همواره به بدي ياد كرده اسـت }  خرقه پوش=  دلق پوش =  پشمينه پوش =  {اما صوفي »  افتاد
چرا كه صوفيان زمان غالباً پشمينه پوشان تند خو بودند كه از عشق بويـي نـشنيده بودنـد و        

خوردند و طامـات   لقمة شبهه مي.  مردان خدا و روندگان طريقت حقيقت يا حقيقت طريقت نبودند
اگر زاهد قهرمان منفي در حـوزة شـريعت اسـت،          .  رفتند بافتند و از سراي طبيعت بيرون نمي مي

 ) 138، ص 1368همان مأخذ، .( صوفي قهرمان منفي در حوزة طريقت است
ممكن است اين سوال و مـسأله بـراي خواننـدگان            .  حافظ مكرراً از صوفي انتقاد كرده است 

هاي حافظ به زاهد و صوفي و محتسب و شحنه حاكي از عدم مدارا است     پيش آيد كه اين حمله
پاسخ اين است كه حافظ يا بايد در مقابل تباهي دو دستگاه معنوي عظيم الشان، يعني    !  نه مدارا 

داد يـا     شريعت و طريقيت و نمايندگان آنها يعني مشايخ شهر و زاهد صوفي واكنش نـشان مـي       
نشست از سازشكاري يا زبوني يا حاكي از چرب شدن سبيلش و ديـدن         اگر خاموش مي.  داد نمي

 . دمش بود
كند لذا ناچار بايـد   هاي آن مصالحه نمي پس ناگزير چون به هيچ قيمت بر سر حقيقت و جلوه 

نمايـد   پس تا اينجا جاي مساهله و مصالحه نيست ولي از اين به بعد كه مدارا رخ مي.  منتقد باشد
به جاي تحريك اوباش شهر و يا حتي قشريان مذهبي متعصب، راه نصيحت و طنز و انتقاد را بر   

 )259،  1368خرمشاهي، بهاء الدين، . (گزيند مي
 صوفي حقه باز است *  

  بنياد مكر با فلك حقّه باز كرد     صوفي نهاد دام و سر حقة باز كرد
 زيرا كه عرض شعبده با اهل راز كرد    بازي چرخ بشكندش بيضه در كلاه

  1ـ  2/  133
حافظ صوفي را در اينجا در مقابل با عارف مطرح كرده است و كار صوفيان را حقّـه بـازي و       

كنـد تـا      داند صوفي در مقابل سيرت پاك عارف نيرنگ مي   شعبده بازي با مردمان زمان خود مي
كارش را با آب و رنگ جلوه دهد و بدين وسيله مردم اجتماع را كه معمولاً از ديـن بـه ظواهـر            

 . شوند كند و رسواي عام مي كردند فريب دهند و لذا فلك حيله گري آنها را برملا مي اكتفا مي
 خواند صوفي مغرورانه ورد مي* 

 شامگاهش نگران باشد كه سرخوش باشد  صوفي ما كه زورد سحري مست شدي
159  /2   
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گويد كه در بامداد از ذكـر و دعـاي سـحرگاهي سرمـستي نـشان               سخن از نفاق صوفي مي 
حـافظ در   .  شـود   نمايد و شامگاهان از بادة انگوري مـست مـي     مي)  تواجد(دهد و به اصطلاح  مي

 . جاي ديگر نيز شبيه به اين مضمون دارد
 باز به يك جرعه مي عاقل و فرزانه شد  صوفي مجلس كه دي جام و قدح مي شكست

2/170  
نكته بسيار مهم اين است كه هيچكدام از كارهاي ديني صوفيان دوام ندارد و بـه اصـطلاح          

رساند و از طرف  امروزي پايبند نيستند از يك طرف ورد كه نشان از تقوا دارد از خود به ظهور مي
شود به سـيرت و ذات         ديگر چون تزلزل مباني فكري و عقيدتي دارد اندك زماني كه سپري مي 

 . گردند خود بر مي
 ) صوفي و نفي شراب(شكند  صوفي جام شراب را مي* 

 باز به يك جرعه مي عاقل و فرزانه شد  شكست صوفي مجلس كه دي جام و قدح مي 
2/170  

دروغ است كه اجتماع را بـه    .  يكي از ويژگيهاي منحصر به فرد صوفيان تظاهر به دروغ است 
كند حافظ بـا طنـز       بخشد ژرف سا خت جامعه را متزلزل مي ها را زوال مي كشد انديشه تباهي مي

بسيار ظريف خود صوفي را كه محال است عاقل باشد و به جانب عقـل گـرايش پيـدا كنـد بـه           
اين معرفت كه در مـي وجـود دارد وجـود صـوفي را                .  بخشد  وسيله  باده نوشي، عقل وخرد مي

 .كند متحول مي
 .اندازه نگه دار كه اندازه نكوست. صوفي اندازه نگه نمي دارد

 ورنه انديشه اين كار فراموشش باد   صوفي ارباده به اندازه خورد نوشش باد
 دست با شاهد مقصود در آغوشش باد   آنكه يك جرعه مي از دست تواند دادن

2/105-1  
 

. در فلسفه اپيكوري هم آمده است كه هر انساني بايـد حـد وسـط اخلاقـي را رعايـت كنـد              
فـرض  .  رعايت نكردن حد وسط اخلاقي انسان را دچار مخاطره مـي كنـد    «:  اپيكورس مي گويد

 » .كنيد كسي كه شراب مي خورد اگر در خوردن افراط كند دچار سردرد و درد معدي مي شود
 .ويژگي منفي ديگر صوفيان افراط ورزيدن است

 .همان سير و سلوك در طريق معرفت است... بار معنايي زيادي دارد » اين كار«
آنكـه حـد    .  حافظ شرط وصال محبوب را به اندازه خوردن شراب و حد نگهداشتن آن ميدانـد  

 .وسط اخلاقي را نگه نمي دارد و جامعه را از افراط خود آلوده مي كند، صوفي است
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 صوفي لقمه شبهه مي خورد

 پاردمش دراز باد آن حيوان خوش علف  صوفي شهر بين كه چون لقمه شبهه مي خورد 
ديگر ويژگي منفي صوفيان شكمبارگي و خوردن لقمه حرام است حافظ بـا تـيز بيـني خـود           

صوفي را همچون حيواني تصور كرده است كه براي چريدن در مرغزار جامعه رانكَي و افـسارش    
 .را دراز مي كند تا بيشتر در مرغزار بچرد تا هر چه تمام تر به پرورش جنبه حيواني خود بكوشد

 دلق صوفيان در رهن شراب اولي نيست
 دلق ما بود كه در خانه خمار بماند   صوفيان واستند از گرو مي همه رخت

3/178 
معمولاً ميخوران در جامعه حافظ براي تهيه شراب هرگاه پولي در كيسه خود نداشتند دلـق و    

 .مثل مضمون فوق. پشمينه خود را به گرو مي گذاشتند تا شرابي تهيه كنند
و اين از بركت سـلامت نفـساني      .  به گرو مي گذارد)  ميكده(حافظ دلق خود را در خانه خمار  

 .از اين منزلت اجتماعي برخوردار نيستند) صوفيان(اوست چرا كه پشمينه پوشان 
 آه اگر خرقه پشمين به گرو نستانند    مفلسانيم و هواي مي و مطرب داريم

5/193  
. حافظ معتقد است كه اين خرقه در رهن شراب اولي تر است و شراب بار معنايي زيادي دارد      

 .بر خرقه مي چربد
 :همين مضمون را در جاي ديگر مي گويد
 بعد از اين خرقه صوفي به گرو نستانند   گر شوند آگه از انديشه ما مغبچگان

11/193  
 صوفي زهد آميخته با تعصب دارد

 وين زهد خشك به مي خوشگوار بخشش    صوفي گلي بچين و مرقع به خار بخش 
 ما را به عفو و لطف خداوندگار بخش    كرانه را كه چشم تو روي بتان نديد

7/275-1  
 تأثير تعصب خشك بر اجتماع

اين تعصب خشك ديني اسـت كـه هـر       .  ديگر ويژگي منفي صوفيان تعصب خشك آنهاست 
هر جامعه اي كه به آن گرفتار شـد،   .  گونه باروري و بلوغ فكري و ديني را از ريشه سوزانده است

لذا حافظ با اين درايت خطر زهد آميختـه بـا     .  از پيشرفتهاي صنعتي و اجتماعي عقب مانده است
تعصب كوركورانه را گوش زد مي كند و هرگز چنين اشخاص را بر نمي تابـد و فقـط يـك راه              

اي صوفي از بوستان عشق و معرفت    :  براي آنها باقي گذارد دعوت آنها به معرفت و لذا مي گويد
گلي بچين و پشمينه وصله دار را كه نشاني از معرفت ديني ندارد به خار بده و دور بينداز و ايـن       
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اميدوارم كه با ديـدن زيبـا      .  زهد آميخته با تعصب را به شراب گوارا ببخش و شراب صاف بنوش
 .رويان عشق را درك كني

  صوفي آستين كوتاه و دست دراز
 زآنچه آستين كوته و دست دراز كرد     اي دل بيا كه ما به پناه خدا رويم

5/133 
 انـد و بـا نيـم تنـه پوسـتين كوتـاه آسـتين                  گويا صوفيه آستين كوتاه داشـته      :  آستين كوتاه 

 )10، ج 1377دهخدا، علي اكبر، . (اند مي پوشيده
كوتاه داشتن آستين جامه يا خرقه از رسمهاي صوفيانه است ابوالمفاخر باخرزي كـه معاصـر          

و جامه كوتاه تا نيمه ساق، و آسـتين كوتـاه و فـراخ داشـتن از شـعار                «:  حافظ است مي نويسد
بـاخرزي،  . (يعـني جامـه را كوتـاه كـن         »  و ثيابك فطهر«:  قال االله تعالي.  اصحاب تصوب است

 )27، 1345ابوالمفاخر، يحيي، 
 .پس آستين كوتاه يعني صاحب آستين كوتاه يعني صوفي حقه باز دراز دست

 :سنايي در خطاب به صوفيان مي گويد
 تو چرا چون ابلهان كوتاه كردي آستين   مر ترا گفتند دست از مردمان كوتاه كن 

 جامه كوتاه چه خواهي كرد اي كوتاه بين    نامه كوته نكو باشد به هنگام حساب 
)557،  1354ديوان سنايي،  (    

 :سعدي درباره آستين كوتاه و دست دراز صوفيان مي گويد
 بر پندار خلق و نامه سياه    اي به ناموس جامه كرده سپيد

 آستين خوه دراز و خواه كوتاه       دست كوتاه بايد از دنيا
 خواه= خوه 

)184، 1368سعدي،  يوسفي، غ،  (    
 :حافظ گويد

 اي كوته آستينان تا كي دراز دستي  صوفي پياله پيما حافظ قرا به پرهيز
8/434 

نظامي نيز خطاب به صوفي همين كلمات و تركيبات تند را دارد و نسبت به تعـدي صـوفيان     
 .اعتراض كرده است

 ز آستين كوته و دست دراز   دست بدار اي چو فلك ذوق بساز
)142مخزن الاسرار، (  

 دست درازي يا دراز دستي يعني تعدي و تطاول   تركيب دست دراز يعني دست ستمگر
)1368،547خرمشاهي، بهاء الدين، (       



 128 دانشنامه
جميع نظرات شاعران قرنهاي ششم تا هشتم نشان مي دهد كه صوفي از جهـت اجتماعـي           

 .چهره اي منفي گرايانه دارد
 نقد صوفي بيغش نيست

 اي بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد  نقد صوفي نه همه صافي و بي غش باشد
1/159 

خرقه زاهد، خرقـه   .  خرقه در ديوان حافظ سه قسم است و حافظ به هيچيك نظر خوبي ندارد 
خرقه در لغت به معني پاره و قطعه اي از جامـه اسـت و در اصـطلاح          .  صوفي، خرقه خود حافظ

از .  هم دوخته فـراهم آمـده اسـت      هاي به صوفيه عبارت است از جامه اي پشمين كه غالباً از پاره
و در حقيقت لباس رسمي صـوفي اسـت كـه پـس از          .  همين روي مرقع و ملمع ناميده مي شود

خرمـشاهي، بهـاء    .(امتحان و احراز قابليت و اهليت از طرف مرشد و پير بـه او پوشـانده ميـشود        
 )102، 1368الدين، 

خرقه ارادت آن است كه شـيخ بـر مريـد         -خرقه ارادت و خرقه تبرك.  خرقه بر دو نوع است 
پوشاند و خرقه تبرك آن است كه كسي بر سبيل حسن ظن و نيت تبرك به خرقه مشايخ آن را      

 )102همان مأخذ، . (رنگ خرقه غالباً كبود است. طلب دارد
 :جنيد بغدادي گويد

 ».اعتبار نه در خرقه پوشيدن است بلكه در عشق جانان سوختن است«  
 

 طنز به خرقه
 قدح به زير خرقه كشيدن

 در بزم خواجه پرده ز كارت بر افكنم  حافظ به زير خرقه قدح تا به كي كشي
343 /8  

شـيخ  »  خواهم كه خرقـه پوشـم     «:  و گفت )  ابوالحسن خرقاني(نقل است كه مردي آمد نزد  
شـيخ  : (گفـت »  .ما را مسأله اي است اگـر آن را جـواب دهـي شايـسته خرقـه باشـي                «:  گفت

اگر زنـي هـم     «:  گفت»  نه«:  گفت»  اگر مردي چادر زني را در سر گيرد زن شود؟   «)  ابوالحسن
اگر تو هم در اين راه مـرد نـه اي، بـدين مرقـع               «:  جامه مردي در پوشد هرگز مرد شود؟ گفت

 )220، 1377حلبي، علي اصغر، (» !پوشيدن مرد نگردي
صوفيان حقه باز معمولاً خرقه را وسيله را معاش دنيوي قرار مي دادند و از ارزش اجتماعـي           

 .آن سوء استفاده مي كردند
 خرقه آلوده

 شرمسار از رخ ساقي و مي رنگينم  بس كه در خرقه آلوده زدم لاف صلاح
5/355 
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معلوم است كه خرقه در ذات خود عيبي ندارد اين صاحب خرقه است كه به او تـشرف مـي           
 حـتي سـاقيان هـم ايـن خرقـه را كـه بـه جـامي در گـرو                      .  دهد يا از ارزش آن مـي كاهـد         

 . نمي ستانند
ها قرار مي گيرد و هنـوز از ارزش اجتمـاعي اش كاسـته                خرقه حافظ معمولاً در گرو ميكده 

 . اما خرقه صوفي از بس كه رهن شراب بوده ديگر چيزي از آن باقي نمانده است. نشده است
 آنچه با خرقه زاهد مي انگوري كرد  نه به هفت آب كه رنگش به صد آتش نرود

4/142  
 خرقه رهن مي و مطرب شد و زنار بماند   داشتم دلقي و صد عيب مرا مي پوشيد

9/178 
 خرقه در رهن ميكده

 ز مال وقف نبيني به نام من در مي  هاست بيا كه خرقه من گر چه رهن ميكده
 3/471 

حافظ خرقه را وسيله كسب زندگاني مادي نكرده است و از قبل آن روزي نمي خـورد بلكـه          
 .اگر هم خرقه بر تن دارد به واسطه ارادت پير و مرشد حقيقي است

 :زاهد
» واعـظ «از شخصيتهاي مشهور و منفي و دوست نداشتني شعر حافظ اسـت كـه بـصورت           

نيز از او ياد ميشود و اهـل مدرسـه و صـومعه و          »  قاضي«و »  مفتي» «ملك الحاج» «فقيه«
از لحـاظ قـشري     .  و مجلس وعظ اسـت  )  كنايه از مساجد و خانقاهها و زيارتگاهها و رياضتگاهها

گري و ظاهر پرستي و خرقه پوشي و بعضي صفات ديگر با شخـصيت منفـي ديگـري در شـعر          
حافظ، همسان و همدرد است و آن همانا صوفي است كه او نيز پشمينه پوش تنـدخو و بـري از      
عشق و بي بهره از معرفت است و دامگاه او خانقاه است حافظ در مقابل ايـن دو چهـره منفـي،          
يك چهره مثبت از انسان كامل در ديوان خود ارائه داده است كه اهل عشق و خرابـات يـا ديـر         

 )365، 1368خرمشاهي، بهاء الدين، . (مغان است و رند نام دارد
 پارسا نما است

 هم مستي شبانه و راز و نياز من    زاهد چو از نماز تو كاري نمي رود
 400/9 

 شخصيتهاي منفي ديگر شبيه زاهد
 :واعظ

  چون به خلوت مي روند آن كار ديگر مي كنند  واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي كنند
1/199 



 130 دانشنامه
ظواهر كار خود را به دروغ مـي  .  يكي ديگر از شخصيتهاي منفي ديوان حافظ واعظان هستند 

آراستند و مردم را فريب مي دادند و در خلوتگاه خود به اين حماقت عمومي خنده تمـسخر مـي        
 .زدند اينان هيچ بويي از حق و حقيقت نشنيده بودند و با حق در ستيز بودند

 در حضورش نيز مي گويم نه غيبت مي كنم   واعظ، بوي حق نشنيد بشنو كاين سخن
 3/352 

مردم عادي .  تأثير منفي اجتماعي واعظان همين بس كه بيشتر با اقبال عمومي مواجه هستند 
. هاي پنهاني واعظان را نداشتند و بيشترين خطر را بر اجتماع به ارمغان مي آوردنـد    درك دسيسه

هاي سياسي كشور و جامعه مقبول واقـع مـي شـد و           مهمتر از اين مسائل طرف بزرگترين مهره
 .هاي سياسي با شحنه و محتسب برقرار مي كردند رابطه

 من اگر مهر نگاري بگزينم چه شود  واعظ شهر چو مهر فلك و شحنه گزيد
 4/228  

 طنز به شيخ مترادف با واعظ
 كه شيخ مذهب ما عاقلي گنه دانست   وراي طاعت ديوانگان ز ما مطلب

  47  /5  
شيخي كه فتواي غير عقلي صادر مي كند معلوم است كه چـه نتـايجي خطرنـاكي را بـراي           

 وقتي عاقلي گناه باشد، پس مفهوم گناه چيست؟. جامعه ببار مي آورد
 نظر به درد كشان از سر حقارت كرد   فغان كه نرگس جماش شيخ شهر امروز

 6/131 
 طنز به فقيه مدرسه

 كه مي حرام ولي به زمال اوقافست  فقيه مدرسه دي مست بود و فتوي داد
3/440 

از موقعيت اجتماعي خود سوء اسـتفاده كـرده و امـوال           )  به ظاهر ديني(اغلب اين متشرعان  
اموالي كه تصاحب آن براي فرد امكان پـذير نيـست و متعلـق بـه            .  وقفي را تصاحب مي كردند

فقيه مدرسه در صورتي بهـترين فتـوي را        :  حافظ با طنز ظريف خود مي گويد.  عموم مردم است
صادر مي كند كه در حال مستي بوده و اين شراب است كه به او درك و فهم و عاقلي بخـشيده    

 .است وگرنه در صورت عادي يعني غير مستي معمولاً فتواي سختگيرانه صادر مي كرد
 طنز به امام خواجه 

 به خون دختر رز خرقه را قصارت كرد  امام خواجه كه بودش سر نماز دراز
4/132 

. اين پيشواي ديني كه با تأني نماز مي خواند، خرقه پيشوايي خود را با شـراب پـاك سـاخت         
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. معلوم است كه اين خرقه ناپاك است و شاعر از يك مسأله شرعي در دين نيز پرده بر مـي دارد   
 .چيز ناپاك را با ناپاك نمي شود پاك كرد

 شيخ پاك دامن
 اي شيخ پاك دامن معذور دار ما را  حافظ به خود نپوشد اين خرقه مي آلود

8/13/5  
 به استعاره شيخ پاك دامن يعني شيخ گناهكار

 :فقيه
 پياله بدهش گو دماغ را تر كن   اگر فقيه نصيحت كند كه عشق مباز

2/397 
 .فقيه از جهت ارزش اجتماعي معادل واعظ است و به همان اندازه رياكاري مي كند

 طنز به پادشاه
 با پادشه بگوي كه روزي مقدر است   ما آبروي فقر و قناعت نمي بريم

9/39  
روزي :  به پادشاه هشدار مي دهد كه فقر معنوي درويشان را ناديـده نگـيرد الـرزق مقـسوم               

قناعت پيشه مي كنيم اما به درگاه پادشاه با التماس براي گرفتن روزي نمـي        .  تقسيم شده است
 .رويم

 )صاحب ديوان(طنز به 
 كاين همه زخم نهان ست و مجال آه نيست  صاحب ديوان ما گويي نمي داند حساب

6/71 
 شاه

 التفاتش به مي صاف مروق نكنيم   شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد
4/378 

 طنز به قاضي
 بلكه از يرغوي ديوان نيز هم     عاشق از قاضي نترسد مي بيار

11/363 
 .يرغو كلمه مغولي است به معني بازپرسي

چهره قاضيان از دير باز در ادبيات ما مخدوش است، مخصوصـاً در قـرون هفتـم و هـشتم              
همه كـس را   .  سعدي قاضيان را رشوه خوار معرفي كرده است.  هجري حدت و شدت زيادي دارد

 .دندان به ترش كند گردد مگر قاضيان را كه به شيريني
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 ثابت كند از بهر تو ده خربزه زار   قاضي كه به رشوت بخورد پنج خيار

)190گلستان، باب هشتم، (         
نويسنده مرصادالعباد، نجم الدين رازي، نيز قاضياني را كه از خط عدالت عدول مـي كننـد و         

و اما آن قاضي كـه در بهـشت      «.  دچار گمراهي مي شوند، هدف طعن و سرزنش قرار داده است
و الا آنـك در دنيـا قاضـي باشـد            .  است مگر اشارت بدان است كه خود در بهشت قاضي اسـت 

لَ  «:  رعايت اين حقوق بر وجه خويش كجا تواند كرد؟ خواجه عليه السلام از اينجا فرمود من جعـ
نويسنده در  »  .هر كس را قاضي گردانيدند سرش را بي كارد بريدند  »قاضياً فَقَد ذبُحِ بِغَيرِ سكْينٍ

تا اين ضعيف در بلاد جهان، شرق و غرب، قرب سي سال است تـا مـي         :  ادامه مطلب مي گويد
رازي، نجـم الـدين،     (»  گردد، هيچ قاضي نيافت كه از اين آفات مبرا و مصون بود الا ماشـاء االله  

1374 ،498( 
 امام شهر

 امام شهر  كه سجاده مي كشيد به دوش  زكوي ميكده دوشش به دوش مي بردند
5/283 

 مكن به فسق مباهات و زهد هم مفروش   دلا دلالت خيرت كنم به راه نجات
6/283  

 
 گيري نتيجه

شناختي به يكي از ابعاد شخصيتي حافظ و نحـوه بـه كـارگيري زبـان طنـز             با نگاهي جامعه 
آيد كه حافظ در طول حيـات شـاعري بـه            بوسيله اين شاعر پرآوازه ايراني اين نتيجه بدست مي

واسطه داشتن شعور اجتماعي برتر و نفوذ در روح جامعه خود نابساماني هاي اجتماعي برخاسته از  
گروههاي اجتماعي قدرتمند اما منفي را خوب تشخيص داده از جملـه ايـن گروههـا و طبقـات            
اجتماعي برتر پادشاه محتسب و صوفي، فقيه، شيوخ بودند كه حافظ با حربه طنز بـه مبـارزه بـا          

 .آورد آيد تا حدي كه آنها را به زانو در مي و در اين مبارزه هرگز كوتاه نمي. خيزد يكايكشان بر مي
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